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 دردسر عجیب 
 پله برقی برای یک زن 

و یک مأمور پلیس
یک زن به مدت 10 ســـال اســـت که در حال 
مبارزه در یک دادگاه برای ســـوار شدن روی 

پله برقـــی بدون گرفتن نرده ها اســـت.
در کانـــادا؛ زنـــی به نام بـــا که ســـوار بر پله 
برقی در ایستگاه مترو شهر لاوال در فرانسه 
شـــده بـــود، افســـر پلیس بـــه تابلویـــی که 
عامت گرفتن نرده هـــای حفاظتی روی پله 
برقی را داشـــت اشـــاره کرد، امـــا زن نه تنها 
دســـتور افســـر پلیس را عملی نکـــرد، بلکه 

شـــروع به بحث بـــا او کرد.
او به مـــدت 30 دقیقه دســـتگیر شـــد و یک 
جریمـــه 100 دلاری بـــرای نگرفتـــن نرده ها و 
یک جریمه 320 دلاری بـــرای معرفی نکردن 

هویـــت خود پرداخـــت کرد.
با در ســـال 2012 در دادگاه شهری جرایم، 
تبرئه شـــد و پس از آن پرونده، متذکر شـــد 
که موظف و مجبور بـــه نگهداری نرده های 
پلـــه برقی نبـــوده و بـــه همین دلیـــل خود 
را در مقابـــل افســـر پلیـــس معرفـــی نکرده 

. ست ا
او تاکنـــون دو بار بـــه دادگاه احضار شـــده و 
هربار حضـــور در دادگاه را رد کـــرده، اما این 
بـــار بـــه دادگاه رفته و به پرونده او رســـیدگی 
کرده انـــد. بـــا توجـــه بـــه اســـناد و مـــدارک 
دادگاه، بـــا از نگهداری نرده هـــای پله برقی 
اجتناب کرد، زیـــرا او »احتیاط« را به عنوان 
وظیفـــه و اجبار محســـوب نمی کـــرد. تنش 
بین او و افســـر پلیس پیش از اینکه خودش 
را معرفی کند، شـــدیدتر شـــد و پس از آنکه 
یک افســـر دیگـــر به عنـــوان پشـــتیبان وارد 

شـــد، بحث به اوج خود رســـید.
در دو دادگاه قبلی ایده هـــا بر این بود که کار 
افســـر پلیس صادقانـــه و اما باور اشـــتباهی 
بـــود. این یک احتیاط اســـت که مســـافران 
رعایـــت کنند، امـــا به عنوان قانـــون در نظر 
گرفتـــه نمی شـــود. حـــالا افســـر پلیـــس به 
دلیـــل ایـــن اقـــدام، می تواند شـــغل خود را 

از دســـت بدهد.

دسیسه یک زن برای زندانی 
کردن شوهرش!

پلیـــس اردن زن جوانـــی را که قصـــد زندانی 
کردن شـــوهرش را داشت، دســـتگیر کرد.

از قـــرار معلـــوم این زن بـــرای رها شـــدن از 
دســـت همســـرش مقـــداری حشـــیش در 
خودروی او قرار داده و سپس با اداره مبارزه 
با مـــواد مخدر تمـــاس گرفته و ماجـــرا را لو 

است. داده 
بـــه گفتـــه پلیـــس اردن، بعد از دســـتگیری 
شـــوهر و بازجویـــی از او معلـــوم شـــد هیچ 
اطاعـــی از موضوع ندارد و بعد از مشـــخص 
شدن طرف تماس گیرنده، این زن دستگیر 
و در حـــال حاضـــر بـــه اتهـــام توطئه چینـــی 

علیه شـــوهرش زندانی شـــده اســـت.

 خودکشی 
 2 آدمکش بعد 

از 3 جنایت خونین
2 پســـر جوان که دســـت به آدمکشی زده 
بودند با شـــلیک گلوله خودکشی کردند.

 پلیـــس کانادا اعام کرده در حال بررســـی 
»همه یافته هـــای تحقیـــق اکام مک لئود« 
1۹ ســـاله و »بریر اشمگلســـکی« 1۸ ســـاله 
کانادایی مظنـــون به قتل »لـــوکاس فولر« 
23 ســـاله اهل اســـترالیا و »چینا دیز« 2۴ 
ســـاله امریکایی و همچنین »لئونارد دیک« 
۶۴ ســـاله کانادایی بودند که اجسادشـــان 
در اواســـط ماه ژوئیه در امتـــداد بزرگراهی 
دورافتـــاده در شـــمال اســـتان »بریتیـــش 

کلمبیا«ی کانادا کشـــف شـــد.
 اجســـاد این دو نوجوان مظنون به قتل در 
تاریخ هفتم اوت پس از یک جست و جوی 
دو هفتـــه ای و عملیـــات تعقیـــب ملـــی در 

نزدیکی شـــهر »گیلم« پیدا شـــد.
 پلیس کانادا اعام کرده که کالبدشـــکافی 
قـــادر بـــه تعییـــن زمـــان مـــرگ ایـــن دو 
نوجـــوان نیســـت امـــا نشـــانه هایی قوی 
مبنـــی بر زنده بـــودن آنها برای دســـت کم 
چنـــد روز پس از آخرین مشـــاهده آنها در 
تاریخ 22 ژوئیه و در جریان جست و جوی 

فشـــرده در منطقه »گیلـــم« وجود دارد.
 طبق اعام پلیس این کشـــور دو ســـاح 
گـــرم نیـــز در کنار اجســـاد »مـــک لئود« و 
»اشمگلســـکی« کشف شده و بررسی های 
قانونی در حال رســـیدگی بـــه این موضوع 
اســـت کـــه آیـــا ایـــن دو ســـاح بـــه قتل 
»لـــوکاس فولر«، »چینـــا دیـــز« و »لئونارد 
دیـــک« مرتبـــط هســـتند یا خیـــر؟ پلیس 
تاکنـــون چگونگی شـــلیک شـــدن به این 

ســـه نفر را اعام نکرده اســـت.
 پـــدر »بریـــر اشمگلســـکی« نیـــز ضمـــن 
تســـلیت بـــه خانواده های مقتـــول اعام 
کرده از این اتفاق بســـیار متأســـف بوده و 
احســـاس خانواده های قربانیان را به طور 

کامـــل درک می کند.
 پلیس کانادا اعام کرده در حال بررســـی 
»همه یافته هـــای تحقیقاتی تا بـــه امروز« 
اســـت و امیدوار اســـت که با تکمیل روند 
بررســـی، جزئیات بیشتری را »ظرف چند 

هفته آینـــده« اعام کند.

حوادث خارجی

مـــرد جوان کـــه در درگیری خونین پســـرعمه زنش 
را کشـــته، توانســـت نـــزد قضات جنایـــی ثابت کند 
دفـــاع مشـــروع داشـــته اســـت و از قصـــاص نفس 

معاف شـــود.
رســـیدگی به ایـــن پرونـــده از خرداد ماه ســـال 1401 
به دنبـــال مرگ مشـــکوک مـــرد 35 ســـاله ای به نام 
بهـــروز در بیمارســـتان ســـرخه حصار آغـــاز شـــد. 
مأمـــوران بـــا حضـــور در بیمارســـتان پیگیـــر ماجرا 
شـــدند و دریافتنـــد وی در درگیـــری بـــا دوســـتش 
بـــه نام قاســـم 36 ســـاله به قتل رســـیده و قاســـم 
خـــودش بهـــروز را بـــه بیمارســـتان منتقـــل کرده 

. ست ا
قاســـم بازداشت شـــد و در تشـــریح جزئیات ماجرا 
گفـــت: بهـــروز دوســـت قدیمـــی مـــن و پســـرعمه 
همســـرم بود. او از یکی از دوســـتانش پول طلبکار 
بـــود و فکـــر می کرد طلبـــش را من وصـــول کرده ام 
و بـــه او نگفتـــه ام. آن روز برایش توضیـــح دادم که 
اشـــتباه می کنـــد امـــا قانع نشـــد و با چاقـــو مقابل 
خانه ام آمد و باهم درگیر شـــدیم. حتی او ضربه ای 
به مـــن زد و من برای دفـــاع از خـــودم چاقویی که 
در آشـــپزخانه بود را برداشـــتم و ضربه ای به او زدم. 
وقتـــی خونین روی زمیـــن افتاد به ســـرعت او را به 

بیمارســـتان رســـاندم اما کار از کار گذشته بود.
در حالی که پزشـــکی قانونی علت مـــرگ را اصابت 
شـــریان های  پارگـــی  و  قلـــب  بـــا  چاقـــو 
اصلـــی اعـــام کـــرده بـــود، بـــرای 
قاســـم کیفرخواســـت صادر و 
پرونده اش برای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه دوم دادگاه 
اســـتان  کیفـــری یک 
ه  د فرســـتا ن  ا تهـــر

. شد

جلسه  نخســـتین 
دادگاه

در ابتدای جلســـه، 
مـــــــــــــــادر قربانـــی 
درخواســـت قصاص را 

ح کرد. مطـــر
ســـپس متهـــم در جایگاه 
ویـــژه ایســـتاد و گفـــت: بهروز 
پســـرعمه همســـرم بود و مـــا با هم 
دوســـت بودیـــم. چنـــد مـــاه قبـــل از ایـــن 
ماجـــرا، او کـــه از یـــک نفـــر بـــه نـــام خســـرو پولی 

طلب داشـــت از من کمـــک خواســـت.او می  گفت 
که مدت هاســـت خســـرو ناپدید شـــده و نمی تواند 
طلـــب 50 میلیون تومانـــی اش را وصـــول کند. من 
با موتـــور کار می کـــردم و یک روز به صـــورت اتفاقی 
خســـرو را در خیابان دیدم و او را پیش بهروز بردم. 
آنها بـــا هم صحبـــت کردند و قرار شـــد خســـرو 50 
میلیـــون تومـــان را تـــا 10 روز دیگـــر بپـــردازد و برای 
ضمانت هم 100 میلیون تومان ســـفته به بهروز داد.
وی ادامـــه داد: چهار روز از این ماجرا گذشـــته بود 
کـــه بهروز بـــا من تمـــاس گرفت و مدعی شـــد من 
طلـــب 50 میلیون تومانی اش را از خســـرو گرفته ام 
و بـــه او نگفتـــه ام. من ســـعی کـــردم قانعـــش کنم 
که اشـــتباه می کنـــد اما بهـــروز باور نمی کـــرد. بعد 
از چنـــد بـــار تماس شـــروع به فحاشـــی کـــرد. من 
ســـعی کردم او را آرام کنم اما نشـــد. حتی همســـرم 
هم بـــا بهـــروز صحبت کـــرد امـــا نیم ســـاعت بعد 
بهـــروز در حالی که چاقویی در دســـتش داشـــت، 
وارد خانـــه ما شـــد. من و همســـرم و پدرزنـــم که با 
ما زندگی می کند همگی شـــوکه شـــدیم. همســـرم 
تاش کـــرد تـــا او را آرام کند اما او به ســـمتم حمله 
کـــرد و بـــا چاقـــو ضربـــه ای بـــه پهلویـــم زد. من که 
ترســـیده بودم و گمان می کردم قصـــد جانم را دارد 
به ســـمت آشـــپزخانه دویدم و چاقویی برداشتم و 
بـــه ســـمت بهروز رفتـــم. در ایـــن میان چاقـــو را به 
ســـمتش گرفتم تا او را بترسانم اما چاقو ناخواسته 

به ســـینه اش خورد.
متهـــم گفـــت: مـــن بافاصله بـــا اورژانـــس تماس 
گرفتم امـــا چون خیلی ترســـیده بـــودم فکر کردم 
تـــا رســـیدن آمبولانـــس دیـــر می شـــود. بـــه همین 
خاطـــر از پســـر صاحبخانه مـــان کمـــک خواســـتم 
و بهـــروز را به بیمارســـتان رســـاندیم. مـــن قصدی 
برای کشـــتن بهروز نداشـــتم و فقط می خواســـتم 

از خـــودم دفـــاع کنم.
ســـپس وکیل وی بـــه دفـــاع پرداخـــت و گفت: در 
گـــزارش پلیس آمده اســـت، متهـــم و قربانی هر دو 
ســـاح ســـرد داشـــته اند. قربانی اولین ضربـــه را به 
موکلـــم زده و چون قوی هیکل تر بوده می توانســـته 
بـــه راحتـــی او را بکشـــد. در آن لحظـــه اســـتفاده از 
قوای دولتـــی غیرممکن بوده و درگیـــری به صورت 
قریب الوقـــوع رخ داده اســـت. موکلـــم در دفـــاع از 

خودش چاقو کشـــیده و مســـتحق مرگ نیســـت.
ســـپس همســـر متهم که با قرار وثیقـــه آزاد بود در 
جایگاه ویژه ایســـتاد تا به اتهـــام اختفای ادله جرم 

از خـــود دفاع کند.

زن جـــوان گفت: مـــن ادله جرم را مخفـــی نکردم. 
وقتـــی بهروز زخمی شـــد و مـــا او را به بیمارســـتان 
رســـاندیم، لباس هـــای مـــا نیـــز خونـــی بـــود. امـــا 
وقتـــی مأموران بـــه خانه ما آمدند و متوجه شـــدند 
در خانـــه اثـــری از خـــون و درگیری نیســـت، من به 
اتهـــام اختفـــای ادله جرم بازداشـــت شـــدم. وقتی 
من و همســـرم، پســـرعمه ام را به بیمارســـتان برده 
بودیم، پـــدر پیرم پارچه هـــا و پتوی خونی شـــده را 
به ســـطل زباله انداخته بود. بهروز پسرعمه ام بود 
و من او را مانند برادرم می دانســـتم. او ســـال ها در 
خانـــه ما زندگـــی می کرد و مـــن آن روز خیلی تاش 
کردم تا او را آرام کنم اما نشـــد. همسرم برای دفاع 
از خودش قصد داشـــت بـــا چاقو او را بترســـاند که 

بهروز مجروح شـــد.
بـــا پایـــان دفاعیـــات متهـــم و ادعـــای وی مبنی بر 
دفـــاع مشـــروع، قضـــات ادامـــه جلســـه را بـــه بعد 

موکـــول کردند.

دومین دادگاه
در ابتـــدای جلســـه مـــادر قربانـــی بر صـــدور حکم 
قصـــاص تأکید کـــرد و گفت به هیچ عنـــوان حاضر 

به مصالحه نیســـت.
ســـپس متهم در جایگاه ویژه ایســـتاد و گفت: من 
در جلســـه قبـــل هـــم گفتم قصـــدم کشـــتن بهروز 
نبود. اگـــر آن روز از خـــودم دفاع نمی کـــردم قطعاً 
در درگیری کشـــته می شـــدم. من ناچار شدم برای 
حفظ جانم بهـــروز را با چاقو بزنم. قاضی پرســـید: 
آثار کبـــودی دور گردن شـــما بعد از دســـتگیری به 
چـــه علت بـــود؟ که متهـــم پاســـخ داد: بهـــروز قد 
بلندی داشـــت و وقتی باهم درگیر شدیم او گردنم 
را گرفت و فشـــار داد. او می خواست مرا خفه کند. 
مـــن تقا کردم و به محض اینکه توانســـتم خودم را 
از دســـتانش رها کنم به ســـمت آشـــپزخانه دویدم 
که بهـــروز با چاقـــو ضربه ای به پهلویـــم زد. من هم 
در آشـــپزخانه چاقویـــی را از روی میـــز برداشـــتم و 
بـــه او ضربـــه زدم. من فقـــط می خواســـتم بهروز را 
بترســـانم تا دست از ســـرم بردارد اما ضربه کشنده 
بـــود. ســـپس متهـــم در دادگاه به بازســـازی صحنه 
جـــرم پرداخت. در پایان جلســـه قضات وارد شـــور 
شـــدند و با توجه بـــه مـــدارک موجـــود در پرونده، 
ادعای قاســـم مبنی بر دفاع مشـــروع را پذیرفتند و 
وی را از قصـــاص معاف کردنـــد. بدین ترتیب وی به 
پرداخت دیه و 10ســـال زندان محکوم شـــد. قضات 

دادگاه همســـر وی را نیـــز تبرئه کردند.

قاتل از قصاص معاف شد
 اثبات دفاع 

در پرونده پیچیده قتل پسرعمه

من فقط می خواستم 
بهروز را بترسانم تا دست 

از سرم بردارد اما ضربه 
کشنده بود

 زهـــرا علـــی هاشـــمی/ خانـــم معلـــم کـــه با 
بیمـــاری ســـرطان در جـــدال بـــود به خاطـــر 
دانش آموزانش دســـت به فـــداکاری بزرگی زد 
و همـــه درمان هایـــش را به تعویـــق انداخت.

 »10 ســـال اســـت کـــه  بیمـــاری ام اس دارم و 
ســـال گذشـــته متوجه شـــدم که به ســـرطان 
هم مبتا شـــده ام. خیلی ســـخت است که با 
دو بچـــه، درگیر بیماری های اینچنینی شـــوی. 
مـــن هرچیزی را متصور می شـــدم جـــز اینکه 
روزی زندگی ام این گونه و ناخواســـته به خطر 
بیفتـــد؛ با همـــه اینهـــا، از جان و ســـامتی ام 
گذشـــتم و تصمیـــم گرفتم شـــیمی درمانی را 
بـــه تعویق بیندازم. بهمن ماه ســـال گذشـــته 
هـــم بایـــد تحـــت یـــک عمـــل جراحـــی قرار 
می گرفتم که باز هم از پزشـــکم خواستم آن را 
به تعویق بیندازد. من از زندگی شـــیرینم برای 
دانش آموزانـــم می گـــذرم.«  مهـــری مســـگر، 
معلم 41 ســـاله ای اســـت که ســـال گذشـــته، 
شـــیمی درمانـــی اش را بـــه تعویـــق انداخت و 
امســـال یک جراحـــی مهـــم را. زنی کـــه مادر 
دو دختـــر کوچک و معلـــم 27 دانش آموز قد 
و نیم قـــد اســـت. او در گفت و گو بـــا خبرنگار 
مدرســـه ای  در  »مـــن  می گویـــد:  »ایـــران« 
روستایی در شـــهرری به دختران پایه ششمی 
درس می دهـــم. شـــروع کارم بســـیار اتفاقـــی 
بود. ســـال 1382 برای کارورزی به مدرســـه ای 
رفتـــم و از همان موقع نمـــک گیر کار در حوزه 

آموزش شـــدم؛ امـــا ناگهان خوشـــی هایم در 
ســـال1392 با گزگـــز پای چپـــم و ادامه یافتن 
آن بـــه ســـمت دســـتم و همچنیـــن بی حس 
شـــدن ســـمت چپ بدنم، رو بـــه اتمام رفت. 
بـــه دکتر مراجعه کـــردم و با انجـــام آزمایش و 
تصویربـــرداری بـــا تجویـــز دارو به کنتـــرل این 
بی حســـی پرداختنـــد ولـــی آن زمـــان به من 
نگفتند که درگیر  ام اس شـــده ام تا اینکه یک 
ســـال گذشـــت!«  این معلم فداکار می گوید: 
»دکتـــر این موضـــوع را بـــه من نگفتـــه بود تا 
دل نگران نشـــوم؛ امـــا همـــه راهکارهایی که 
بـــه من مـــی داد نشـــان از این داشـــت که من 
نبایـــد عصبانـــی شـــوم. بعـــد از گذشـــت یک 
ســـال، مادران یکـــی از شـــاگردهایم را دیدم 
که بـــرای پیگیـــری وضعیت درســـی دخترش 
به مدرســـه آمده بـــود. آنجا فهمیـــدم که این 
مـــادر، مبتـــا بـــه  ام اس اســـت؛ بنابرایـــن از 
طریق او به پزشـــک جدیدی معرفی شـــدم و 
در بررســـی مجـــدد، به من گفتنـــد که ام اس 
دارم.«  از اینجـــا بـــه بعد، زندگـــی خانم معلم 
از ایـــن رو بـــه آن رو می شـــود. بـــه طـــوری که 
یـــک روز در میـــان، آمپـــول دریافـــت می کرد 
تـــا بیماری اش کنترل شـــود. حتـــی زمانی که 
فرزنـــد دومش را بـــاردار بود هـــم دارو مصرف 
می کرد و الان نزدیک 10 ســـال اســـت که با  ام 
اس زندگـــی می کنـــد. حـــال در این شـــرایط، 
سال گذشـــته، خانم معلم به ســـرطان سینه 

عشق  بی پایان این خانم  معلم 
به دانش آموزانش

نیزمبتا شـــد و باعث شـــد که داروهای بیماری  
ام اســـش را نیز عـــوض کننـــد. او در ایـــن باره 
می گوید: »پارســـال بـــه صورت اتفاقـــی متوجه 
شـــدم کـــه در ســـینه ام تـــوده ای دارم و بعـــد از 
نمونه بـــرداری متوجـــه شـــدم که تـــوده خوش 
خیـــم نیســـت و باید جراحی شـــود. بعـــد از آن 
دکتـــر گفت کـــه بـــرای اطمینـــان بیشـــتر باید 
مراحل شـــیمی درمانی و پرتو درمانی را هم طی 
کنم؛ اما آنجـــا بود که به خاطـــر دانش آموزانم، 
تصمیمی گرفتـــم که خطرناک بود.«  او، مراحل 
درمـــان ســـرطانش را بـــه تعویق انداخـــت تا به 
درس شـــاگردانش لطمه ای وارد نشود و مراحل 
شـــیمی درمانـــی اش را از 16 خردادماه شـــروع 
کرد که تـــا آبان ماه همان ســـال ادامه داشـــت 

و بعد از آن هـــم به مدت یک مـــاه، پرتودرمانی 
داشـــت. او در ادامـــه می گویـــد: »دکتـــر گفتـــه 
بـــود اگر بموقـــع شـــیمی درمانی نشـــوم، برایم 
بســـیار خطرنـــاک خواهـــد بـــود؛ با وجـــود این 
مـــن نتوانســـتم دانش آموزانم را رهـــا کنم و به 
درمان خـــودم بپردازم.«  امـــا فداکاری های این 
معلـــم و بازی بـــا جانش، بـــه همین جـــا ختم 
نمی شـــود. او می گویـــد: »مـــن بایـــد یک عمل 
دیگر هم داشته باشـــم. چراکه پزشک معالجم 
معتقد اســـت احتمال مجدد بیماری ســـرطان 
بســـیار زیاد می شود. بهمن ماه ســـال 1401 باید 
این عمـــل انجام می شـــد کـــه من مجـــدداً آن 
را به دلیـــل اهمیـــت تحصیـــل دانش آموزانم و 
رها نکـــردن آنهـــا، نپذیرفتم و قرار بر این شـــد 

کـــه بعـــد از امتحانات خـــرداد ماه امســـال این 
جراحـــی انجام شـــود. بعد از چند ســـال درس 
خوانـــدن مجازی، اصـــاً نمی توانـــم قبول کنم 
که آنهـــا باز هم بـــه خاطر نبود مـــن، از درس و 
مشـــق عقب بمانند.« مهری مســـگر می افزاید: 
»دانش آموزانـــم نمی داننـــد که مـــن مبتا به  ام 
اس و ســـرطان هســـتم. نمی خواهم ذهن آنها 
درگیـــر بیماری من شـــود. حتـــی دختر کوچکم 
کـــه چهار ســـاله اســـت هـــم ازاینکه مـــن بیمار 
هســـتم اطاعی نـــدارد. فقط دختـــر بزرگم بعد 
از شـــنیدن اینکه من شـــیمی درمانـــی می کنم، 
متوجـــه شـــده بود که ســـرطان دارم. بـــا وجود 
این بـــه او اطمینـــان دادم که مشـــکلم آنچنان 

حاد نیســـت و بـــزودی خوب می شـــوم.«


